
گروه حوادث:مــردی به تصور 
اینکه زن برادرش خائن است دست 

به جنایتی فجیع زد. 
در این قتل مادر و دخترکی کشته 
شــدند و دختر نوجوان تا یک قدمی 

مرگ پیش رفت.
قتل فجیع مادر و دختر

28 شــهریور ماه ســال گذشته 

گــزارش جنایــت وحشــتناکی از 
قتل مــادر و دختری در خانه شــان 
به دست پلیس تهران رسید. خیلی 
زود همزمــان با بازپــرس ویژه قتل 
تیمی از ماموران پلیس پای درقتلگاه 
گذاشــتند و با صحنه ای دلخراش 

روبرو شدند.
 اجساد خون آلود یک زن 29 ساله 

به نام سیما و دختر چهار ساله اش به 
نام آنا در رختخواب قرار داشــتندو 
دختر 11 ســاله خانواده  به نام آرام 
کمی دورتر از اجساد مادر و خواهرش 

و درحالیکه نیمه جان بود دیده شد.
لو رفتن قاتل

آرام بلافاصله توســط آمبولانس 
اورژانس به بیمارستان منتقل شد و 
این دختر قبل از انتقال به اتاق عمل 
در اظهاراتش به مأموران پلیس و یکی 
از بستگانشــان قاتل را لو داد و گفت 
که عمو کریم دســت به این جنایت 

زده اشت.
قاتلی با کت بلند

تحقیقات از یکی از همسایه‌های 
محل جنایت نشــان داد که او در روز 
قتل صدای جیغ‌وداد از خانه مقتول 
را شنیده و دیده اســت که مردی با 
یک کت بلند از محــل حادثه خارج 

شده است.
همچنین همسایه مقتول که این 
حادثــه را به پلیس اطــاع داده بود 
به مأموران گفت: دختــرم دقایقی 
قبل گفت صدای دختران همســایه  
ساعت‌هاست که به گوش نمی‌رسد، 
من نیز به مقابل در خانه سیما خانم 
رفتم اما هرچه در زدم کسی پاسخگو 
نبود به همین دلیل با آتش‌نشــانی و 
پلیس تماس گرفتم و زمانیکه آنها به 

محل آمدند، متوجه جنایت شدیم.
دستگیری قاتل

بــا توجــه بــه اظهــارات آرام و 
مشــاهدات همســایه‌ها، با دستور 

بازپرس ویژه قتــل پایتخت،‌ کریم 
که در محــل جنایت حاضر شــده 
بود، بازداشت شــد و برای تحقیقات 
دراختیار مأمــوران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت . اودر ابتدای 
تحقیقات منکر هرگونه جنایت شد تا 
اینکه ساعاتی بعد از بازداشت به قتل 

زن برادر و برادرزاده‌اش اعتراف کرد.
انگیزه قتل

کریم که 55 سال سن دارد گفت: 
همسر برادرم مدت ها قبل با مردی به 
نام شاهرخ که یکی از دوستان برادرم 
است در ارتباط بود، شاهرخ خانه‌ای را 
که برادرم در آن ســاکن است اجاره 
کرده و بارها به  بــرادرم و خانواده‌اش 

کمک مالی کرده بود.
وی ادامــه داد: از چنــد ماه قبل 
که متوجه رابطه ســیما و شــاهرخ 
شــدم به اقوام و بســتگان هشدار و 
موضوع را اطــاع دادم اما هیچ‌کس 
به حرفــم توجهی نکرد، شــاهرخ 
بارها زمانیکه بــرادرم در خانه نبود 
به منزلشــان می‌رفت و حتی چند 
شب در منزل برادرم خوابید، من که 
متوجه ارتباط بین شــاهرخ و سیما 
شــده بودم، موضوع را به شوهرش 
گفتم اما او هم توجهی نکرد تا اینکه 
یــک روز زمانی‌که به خانــه برادرم 
رفته بودم، در حالی‌که برادرم خواب 
بود کلید خانه‌اش را برداشــتم و از 
روی آن کلید ســاختم و وارد خانه 
 شــدم و همســربرادرم و فرزندش 

را کشتم. 

در دادگاه
کریم روز گذشــته برای محاکمه 
در شــعبه 10 دادگاه کیفری استان 
تهران حاضر شــد . در ابتدای جلسه 
اولیــای‌دم در جایگاه قــرار گرفته و 
خواستار قصاص قاتل شدند. سپس 
کریم در جایگاه حاضر شــد او قتل 
فجیع را قبول کرد و گفت: من مدت‌ها 
بود که می‌دانستم همســر برادرم با 
شــاهرخ رابطه دارد وقتی موضوع را 
به برادرم گفتــم او حرفم را باور نکرد 
بعد هم که خیلی پیگیر شدم خانه‌اش 
را عوض کــرد و آدرس خانه را به من 
نداد تا اینکه به بهانه‌ای برادر دیگرم 
را از شهرســتان به تهران کشاندم و 
آدرس خانه بــرادرم را از او گرفتم با 
توجه به اینکه کلید خانــه برادرم را 
دزدیده بودم و از روی آن ساخته بودم 
روز حادثــه وارد خانه برادرم شــدم 
زن برادرم خوابیده‌بــود و بچه‌ها هم 
کنارش بودند آنا روی دست مادرش 
خوابیده بود من خواستم زن برادرم را 
بزنم که یکدفعه تکان خورد و ضربه به 
آنا برخورد کرد زن برادرم فرار کرد و 
من هم او را دنبال کردم  و با ضربه چاقو 
او را زدم و سپس سراغ آرام رفتم و او را 
هم زدم قاتل گفت: من قصدی برای 
کشتن بچه‌های برادرم نداشتم و فقط 
می‌خواستم زن برادرم را که خیانت 

می‌کند بکشم. 
متهــم در پاســخ به این ســوال 
که آیــا مدرکی بــرای اثبات حرفت 
داری گفت: من هیچ مدرکی ندارم. 

چندبار به برادرم گفتم او هم گفت که 
تحقیق کرده و چنین چیزی نیست و 
همسرش پاکدامن است و دوستش 
هم کاری نکرده‌است اما من به حرف 
برادرم اعتماد نکــردم من چندباری 
دیده بودم که شاهرخ در خانه برادرم 
کباب درست کرده‌است البته برادرم 
هم بود و آنها دور هــم بودند اما من 
می‌دیدم که شــاهرخ بــه خاطر زن 

برادرم اینکار را می‌کند. 
پدرخانواده چه گفت؟

پدرخانــواده نیــز در دادگاه 
گفت:ســیما زن من خیلی پاکدامن 
بود او اصلا به من دروغ نمی‌گفت وقتی 
برادرم به من گفت که زنم با دوستم 
رابطه دارد من دراین بــاره تحقیق 
کردم و متوجه شــدم هیچ رابطه‌ای 
بین آنها نیســت. شــاهرخ خیلی با 
من صمیمی بود و فقــط هم زمانی 
به خانه من می‌آمد که خودم باشــم. 
هیچ رابطه‌ای بین آنها نبودم برادرم 
می‌خواست زندگی من را خراب کند 

که موفق شد. 
وی افزود:او همســر و فرزندم را 
از من گرفــت و آرام هــم به صورت 
معجزه‌آســا نجات پیدا کــرد. من 
نمی‌دانم برادرم چه دشــمنی با من 
داشــت اما من خانه‌ام را عوض کردم 
و حتی حاضر نشدم آدرس خانه‌ام را 
بدهم که مبادا او دوباره ما را پیدا کند. 
بنابه این گــزارش؛ قضات دادگاه 
وارد شــور شــده اند تا رای نهایی را 

درباره کریم صادر کنند.

مادر و 2 دخترش سلاخی شدند

اعترافات قاتلی با کت بلند
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گروه حوادث:یک دختر و 9 مرد گردانندگان 
باندهای مخوفی بودند که سرنوشت های عجیبی 

دارند.
سهیلا با همدســتی پسری ســراغ مردان 
هوســران در فضای مجازی می رفــت و از آنها 

باجگیری می کرد.
جزییات عملیات رعد

سردار حسین رحیمی ، رییس پلیس تهران 
گفت:۹۵۰ پرونده‌های کشــف شــده در حوزه 

سرقت و ۱۹ باند متلاشی شده است.
وی افزود: در طرح رعد ۱۸ با تلاش همکاران 
من در پلیس مــواد مخدر و پیشــگیری تهران 
اقدامات همه جانبه‌ای برای مبارزه با ســارقان و 
قاچاقچیان انجام شــد. در این طرح ۲۵۸ حکم 
قضایی اجرا شد و ۵۴۶ نفر سارق و مالخر و ۳۲ باند 

سرقت منهدم شدند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه ۴ تفنگ جنگی 
و ۴۰ قبضه سلاح سرد از تبهکاران در طرح رعد ۱۸ 
کشف شده افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ در ۴۸ ساعت گذشته موفق به دستگیری 
۲۷۵ خرده فروش و جمع آوری ۳۴۰ نفر معتاد 

متجاهر را جمع آوی کرده است.
ســردار رحیمی تصریح کرد: در ۴ مرحله در 
چند روز گذشته ۱۳۰ نفر از دلالان ارز دستگیر 
و به زندان اعزام شــدند و همچنیــن باید به این 
نکته اشــاره کرد که بانک مرکزی بنر‌هایی را در 
خیابان‌های بازار، استانبول و چهارراه منوچهری با 
این مضمون که هر گونه خرید و فروش سکه و ارز 
در خیابان ممنوع است و پلیس نیز اعلام می‌کند 
هر کس در خیابان ارز بفروشد دستگاه قضایی و 
نیروی انتظامی با جدیت هر چه تمامتر با آن‌ها 
برخورد خواهد کرد و طبیعتا در مبارزه با مفسدان 
اقتصادی پلیس در کنار دستگاه قضایی با جدیت 

عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در طرح رعــد ۱۸ باندی را 
دستگیر کردیم که اقدام به جعل اسکناس، سکه 
و هر نوع مدارک دیگــری می‌کردند که با تلاش 

پلیس دستگیر شدند.
سرقت از پسرهای هوسران

ســهیلا که عشــق بازیگری اســت و حس 
خوش‌تیپی دارد در یک میهمانی شبانه سرنوشت 

خود را تغییر داد.
   سابقه‌داری؟

بله. 2 سال در کانون بودم.

   چطور با آرش آشنا شدی؟
آرش دی‌جی یک میهمانی بود و خوانندگی 

می‌کرد که در آنجا با هم آشنا شدیم.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

ســرقت و زورگیری از پســرهای هوسران و 
پولدار.

   شیوه و شگرد؟
من در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام 
با پسرهای جوانی که وضعیت مالی خوبی داشتند 
دوست می‌شدم و بعد از مدتی وقتی طعمه‌هایم 
مرا به خانه‌شان دعوت می‌کردم پای در خانه آنها 
می‌گذاشتم و سپس در فرصتی مناسب یا در خانه 
را باز می‌کردم یا کلید را به دست آرش می‌رساندم 
که وارد خانه شود و در این صحنه آرش وارد خانه 
می‌شد و طعمه‌هایمان را با تهدید داخل یک اتاق 
زندانی می‌کردیم و به راحتی دســت به سرقت 

می‌زدیم.
   پسرها چطور به تو اعتماد می‌کردند؟

نیازی به اعتماد نیست، عکس‌های خوب برای 
پروفایلم می‌گذاشتم و ادعا می‌کردم هنرپیشه 

هستم.
   آرش هم سابقه‌دار است؟

بله، او نیز 2 سال در زندان بوده است.
دزد جویای کار

پسر جوان به بهانه کار پای در تهران گذاشت 
اما به جای کار دست به زورگیری های خیابانی زد 

تا اینکه در عملیات پلیسی دستگیر شد.
   سابقه‌داری؟

نه، اولین بار است که دستگیر شدم.
   شنیدم زورگیری کردی؟

نه، من گوشــی قاپی کــردم ولی بــه اتهام 
زورگیری دستگیر شدم.

   همیشه قمه همراهت بود؟
   بله، ولی استفاده نکردم.

   اما پلیس گفته که با چاقو زورگیری 
می‌کردی؟

نمی‌دانم. اگر استفاده کرده بودم که طعمه‌ام 
نمی توانست فرار کند و پلیس را صدا بزند.

   چرا دزدی کردی؟
بخاطر بدبختی و بیکاری مجبور به ســرقت 

شدم.
   ازدواج کردی؟

نه.
   چرا سرکار نرفتی؟

برای کار از شهرستان به تهران آمدم اما کاری 
برای من نبود به همین خاطر مجبور به ســرقت 

شدم.
   در شهر خودتان کار نیست؟

نه، اگر کار بود که به تهران نمی‌آمدم.
   حرف آخر؟

پشیمانم.
سرقت به خاطر خواهرزاده

حمید 21 ســاله که به تازگــی از زندان آزاد 
شــده اســت ادعا می کند به خاطر اصرارهای 
خواهرزاده‌اش دســت به دزدی زده و اگر ادامه 

تحصیل می‌داد کارش به اینجا کشیده نمی‌شد.
   سابقه‌داری؟

یکبار به خاطر سرقت دستگیر شدم.
   چندتا شاکی داری؟

6 نفر.
   آخرین بار کی زندان بودی؟

3 ماه قبل.
   چرا دوباره دزدی کردی؟

من دزدی نکردم، چند نفر دیگر مرا شناسایی 
کردند به خاطر همین دستگیر شدم، حتی در این 

مدت موتورم را هم فروختم.
   چرا سرقت می‌کردی؟

خواهرزاده‌ام زیر پایم نشســت و اصرار کرد 
که با هم دزدی کنیم به همین خاطر دســت به 

دزدی زدم.
   نمی‌ترسیدی دستگیر شوی؟

می‌ترسیدم ولی بچگی کردم.
   چطور دستگیر شدی؟

چون با قــرار وثیقه از زندان آزاد شــدم برای 
کارهای دادگاه به اداره پلیــس رفتم که دوباره 

دستگیر شدم.
   حرف آخر؟

پشیمانم.
سرقت از مزون‌ها

سه مرد که بچه محل هستند با طراحی یک 
نقشه از مزون‌ها سرقت می‌کردند و دستگیری 
یکی از آنها کافی بود تا همدستش که نقش اصلی 

در سرقت‌ها را داشت دستگیر شود.
حمیدرضا کــه از طریق یکی دوســتانش 
دســتگیر شــده نقش اصلی در این سرقت‌ها را 
داشت و حالا پس از دستگیری احساس پشیمانی 

می‌کند.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

سرقت از مزون‌های لباس‌ها.
   چطور نقشه سرقت را طراحی کردی؟

با دوســتانم که بچه محل هســتیم نقشه را 
طراحی کردیم.

   چه نقشی در سرقت‌ها داشتی؟
یکی از دوستانم که پس از دستگیری ما فراری 
شده است در خیابان‌ها پرسه زنی می‌کرد و بعد از 
شناسایی مغازه‌های مزون، آدرس را در اختیار من 
قرار می‌داد و در ادامه من که متخصص تخریب و 
باز کردن در مغازه‌ها هستم وارد عمل شده و پس 
از تخریب درها وارد مغازه شده و دست به سرقت 
می‌زدم که بعد از آن لباس‌های سرقتی را به یکی 
دیگر از دوستانم که مرا لو داد تحویل می‌دادم و او 

مسئول فروش آنها بود.
   مغازه‌ها دوربین مداربسته نداشت؟

اگر مغازه‌ها مجهز به دوربین مداربسته بودند 
آن را نیز سرقت می‌کردم که سرنخی از ما به دست 

پلیس نیفتد.
   چطور دستگیر شدی؟

همدستم که وظیفه فروش لباس‌های سرقتی 
را داشت سوار بر خودرویش در محدوده شهرری 
بوده که ماموران کلانتری 131 شــهرری به او 
مشــکوک و دســتگیرش می‌کنند و سپس در 
بررسی خودرو، لباس‌های ســرقتی را به دست 
می‌آوردند که او در تحقیقات پلیسی ادعا می‌کند 
لباس‌ها را به قیمت 70 هزار تومان از من خریداری 
کرده و همین کافی بود تا پلیس مرا دستگیر کند.

   چرا دزدی کردی؟
نیاز به پول داشتم و پشیمانم.

طلبکارانی که بدهکار شدند
دو پســر جوان که از یکی ازدوستانشان پول 
طلب داشتند و برای گرفتن طلبشان مجبور شدن 

تا پول‌های جعلی در بازار پخش کنند.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

توزیع پول‌های جعلی در بازار.

   پول‌ها را خودتان جعل می‌کردید؟
نه، ما از یکی از دوستانم پول  طلب داشتیم که از 
ماخواست تا پول‌های جعلی را در بازار پخش کنیم 

و بابت آن حسابمان را از او بگیریم.
   چطور پول به دست می‌آوردید؟

تراول‌های 50 هزار تومانی را 12 هزار تومان 
می‌خریدیم و یک دسته اسکناس 10 هزار تومانی 

را 350 هزار تومان می‌خریدیم.
   فکر می‌‌کردی دستگیر شوی؟

نه
   حرف آخر؟

ما تنها نقش توزیع کننده پول‌های جعلی را 
داشتیم و پشیمانیم.

مجرمی با مدال طلایی
میثم جوان 27 ســاله‌ و قد بلند است که در 
رشته ورزشی کیک بوکسینگ دارای مدال طلای 
استانی است و حالا به خاطر تخریب چند خودرو 

دستگیر شده است.
   سابقه‌داری؟

نه. ورزشکارم.
   به چه جرمی دستگیر شدی؟

تخریب چند خودرو در منطقه پاسداران.
   چرا؟

از یک نفر 800 هزار تومان طلبکار بودم و پولم 
را پس نمی‌داد به همین خاطر تصمیم گرفتم با 

ترساندن و زهرچشم گرفتن به پولم برسم.
   به چه شیوه‌ای؟

صبح بعد از خوردن مشروبات الکلی از حالت 
عادی خارج شدم و با قمه‌ای که در دست داشتم 

شروع به تخریب 6 خودرو کردم.
   چرا به خودروها آسیب رساندی؟

فکر می‌کردم برای مرد نمایشگاه داری است 
که از من پول گرفته است.

   حرف آخر؟
پشیمانم.

در گفت‌وگو با خبرنگار توسعه ایرانی فاش شد

سرنوشت یک دختر و 9 مرد تبهکار در پایتخت

مرگ تلخ دختر 7 ساله
 در حمله گرگ

شامگاه دوشــنبه 21 آبان ماه سال جاری 
یک کودک 7 ســاله افغان در میبــد به دلیل 
حمله حیوانی درنده جان خود را از دســت داد 
و آنچه امروز در برخی رسانه‌های یزد به بحثی 
داغ تبدیل شــده، گرگ یا سگ بودن قاتل این 

ماجراست.
نســیم کودک هفت ســاله  که عصر دیروز 
مورد حمله یک حیون درنده قرار گرفت، قبل از 

رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
در زمان مخابره خبر اعلام شد که این کودک 
توسط یک قلاده ســگ ولگرد مورد حمله قرار 
گرفته و کودک به دلیل آســیب‌های جدی به 
رگ‌های شریانی گردن و ســر، قبل از رسیدن 

به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی میبد در 
این زمینه اظهار داشت: حوالی غروب دوشنبه 
گذشته از سوی یکی از مرغداری‌های مستقر در 
جاده ندوشن، تماسی با اورژانس گرفته شده و 
گزارشی از بروز یک اتفاق و حمله حیوانی به یک 

کودک 7 ساله مخابره شد.
حمید رشیدی عنوان کرد: اکیپ اورژانس 
۱۴ دقیقه بعد از تمــاس در محل حادثه حاضر 
شــد و برای اعزام کودک به بیمارســتان امام 
جعفرصادق‌)ع( میبد اقدام کــرد، اما به دلیل 
شدت آسیب در ناحیه شــاهرگ و سر، کودک 
قبل از رســیدن به بیمارســتان جان خود را از 

دست داد.
وی بیان کرد: ماموران اورژانس هیچ حیوانی 
را در محل حادثه ندیده‌اند، اما معاینات پزشکی 
نشان می‌دهد، حیوان حمله کننده نمی‌تواند 
سگ باشد و به احتمال زیاد گرگ به این کودک 

حمله کرده است.
اما آنچه در این ماجرا جالب توجه است اینکه 
دامداران منطقه ندوشن یعنی محلی که حادثه 
در آن رخ داده، بار‌ها از حمله گرگ به گوسفندان 
خود به محیط زیست خبر داده بودند، اما محیط 
زیست هر بار ادعای آن‌ها را رد کرده و اعلام کرده 

که سگ به گوسفندان آن‌ها حمله کرده است.
کارشناس محیط زیســت هنوز هم عامل 
حمله به گوسفندان روســتا‌های تفت و میبد 
و ندوشــن را گــرگ نمی‌داند و معتقد اســت 

سگ‌های ولگرد به گوسفندان حمله کرده‌اند.
اما امروز معاینات پزشــکی احتمال اینکه 
حمله به نســیم توسط ســگ بوده را رد کرده 
بنابراین به نظر می‌رســد هنگام آن رسیده که 
تیم‌های محیط زیســت، چاره‌ای بــرای این 
موضوع بیاندیشند تا کودکان دیگری همچون 
نســیم، در راه بازگشــت به خانه، دچار چنین 

حوادث دلخراشی نباشند.
    

دستگیری دزدان قبل سرقت 
مسلحانه از طلافروشی در کرج

سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با 
تلاش ماموران، سارقان مسلح طلافروشی، قبل 

از اجرای نقشه خود دستگیر شدند.
ســرهنگ محمد نادربیگی گفــت: درپی 
دریافت خبری مبنی بر نقشه سرقت مسلحانه 
توســط یک باند پنج نفره در منطقه 45 متری 
گلشــهر موضوع به صورت ویژه در دستورکار 

ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تحقیقات دراین زمینه انجام 
شــد و بعد از چندین روز، کار اطلاعاتی بر روی 
عناصر این باند، سرکرده باند سرقت شناسایی 
و طی چندین عملیات ضربتی، تمامی اعضای 

باند دستگیر شدند.
نادربیگی خاطرنشــان کرد: در بازرسی از 
مخفیــگاه متهمان یک قبضه ســاح کمری، 
تیرجنگی و دو دســتگاه خودرو کشــف شد. 
متهمان پس از دســتگیری، به نحوه چگونگی 
تدارک و آماده ســازی برای سرقت مسلحانه 
طلافروشــی در ایام تعطیلات اخیــر اعتراف 
کردند. به گفته سرپرست پلیس آگاهی استان 
البرز، متهمان جهت تحقیقات بیشتر همچنان 

در اختیار پلیس آگاهی این استان قرار دادند.
ماه گذشته نیز یک فقره سرقت مسلحانه در 
منطقه حصارک کرج رخ داد که سارق در کمتر 

از یک ساعت دستگیر شد.
    

خودکشی دختر ساروی
 در مدرسه

عصر روز گذشــته دختر جوانی از بالای بام 
ساختمان مدرسه از ارتفاع سقوط و بر روی یکی 

از معلمان مدرسه افتاد.
در این حادثه دختر جوان از مرگ نجات یافت 
و با توجه به شدت ضربه در زمان سقوط به معلم 
مدرسه، هر دو آنها به بیمارستان منتقل شده و 

تحت درمان قرار گرفتند.

اخبار حوادث
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